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مقدمه

میپرسندازتودربارۀروح.بگوروحازامرپروردگارماست.
قرآن کريم

بهدرستیکهازجسدزاييدهمیشودجسدوازروحروح.
انجيل يوحنا

ماگاهیباشهریرفاقتمیکنيم،گاهینسبتبهشهربيتفاوتيمو
گاهيخصومتودشمنیداريم.شهرهاشبيهآدمهايند.تکليفرابطة
ماباآدمهاشخصاست،ميدانيمچرابايکیدوستيوباديگریعناد
داريم،چرابايکیراحتيموباديگریسختکنارمیآييم.اماباچه
معياریشهريرادوستداريميادوستنداريم:معماری؟فضای
کوچهوبازار؟سبكزندگیمردم؟آدابورسوم؟سوغاتوکالاها؟
روحشهرکلافپيچيدهایازعناصرديدنیوناديدنیاشاست.
همةشهرهابامجموعهایازعناصرشانشکلمیگيرند.تبريزبدون
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ايلگلی،مشهدبدونحرمشريفرضوی،اصفهانبدونميداننقش
جهان،يزدبدونميداناميرچخماق،شيرازبدونحافظيه،لاهيجان
بدونشيطانکوه،اهوازبدونپلکارون،کرمانشاهبدونطاقبستان
چگونهجاهايیبودند؟ساکنانشهرروحمکانرادرکمیکنند
يامسافرانش؟بهنظرمیرسدپاسخیقطعیبرایهيچکداماين

سوالهاوجودندارد.
روحشهرمثلروحآدمهابالاوپائينزياددارد.روزوشب،سرما
وگرما،پائيزوبهارووضعيتهایديگردستبهدستهممیدهند
کهمانسبتبهشهریقضاوتداشتهباشيم:دوستشبداريميامتنفر
باشيم،بهديگرانتوصيهکنيمبهآنجاسفرکننديانکنند.شهربرای
هرقضاوتگريبهنوعیجلوهمیکندووجهیازخودشرانمايان
میکند.شهربرایساکنانيكطورظاهرمیشودوبرایمسافران
يكطورِديگر.ساکنانیهستندکهمکانهایتاريخیوسياحتی
شهرشانرانديدهانداماچنانصحبتمیکنندکهگويیهيچکس
چونآنانشهررانمیشناسدومسافرانیهستندکهباسفریچند
که تجربهای نه میکنند. راکشف مکان ناپيدای لايههای روزه
ساکناندارندبرایمسافربهدستآمدنیستونهتجربةمسافر،به
چنگِساکنانمیآيد.شهر،عروسدوچهرهایستکهبرایهرکدام
رخینشانمیدهداماتصويریکهمسافرانمیدهندهميشهوجه
رؤياگونهوخيالانگيزتریدارد.مجموعة»تماشایشهر«تصوير

مسافرانازشهرهاست.

بيشازدهقرنازعمرسفرنامهنويسیايرانیمیگذرد.بانگاهیبه
تاريخکتابتدرايراندرمیيابيمکهدردورۀقاجارسفرنامهنويسی
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بهاوجخودتاآنزمانرسيد.آنچهازدورانپيشازقاجاربهجا
اجتماعیآن تاريخی،سياسی،فرهنگیو فهم براي ماندهگرچه
تصويری بودنش محدود دليل به اما راهگشاست بسيار دوران
چندلايهوپازلگونهازموضوعیخاصبهدستنمیدهد.مزيت
سفرنامههایدورۀقاجارارائةتصويرتودرتووکاملیاززندگیو

فکرمسافراناست.
چندويژگیخاص،سفرنامهنويسیدردورۀقاجاررارونقداد.
بهبودشرايطحملونقلرامیشودمهمترينويژگیدانست.قطار
واتومبيلسفرراتسهيلکردوازرنجوزمانسفرکاست.ازسوی
ديگردورۀقاجارمصادفشدبادورۀاولاستعمارغرب.تاجرانو
سياستمدارانکشورهایغربی،منظموبابرنامهبهکشورهایشرقی
سفرکردندورفتهرفتهپایمسافرانشرقیبهغربراگشودند.
روايتمسافرانغربیازشرقدردورۀپيشازقاجارديدهمیشود
امادردورۀقاجاربودکهشيوعروايتگریمسافرانشرقیازغرب

آغازشد.
درنهايت،اينرواجسادهنويسیفارسیدرمقايسهبادورۀصفوی
بودکهسفرنامهنويسیراراحتکرد.پيوندزبانوسفرنامهنويسی
نتايجشگرفیبههمراهداشتکهمادرهردوهنوزبرهمانخوان
نشستهايم.پيشازقاجارنثرمطنطنومغلقديوانینوشتنرامنحصر
بهديوانسالارانمیکرد.عواملفرهنگی،سياسی،اقتصادیديگری
از که هستند دخيل قاجار دوره در سفرنامهنويسی رواج در هم

حوصلةاينمقدمهخارجاست.
سفرهایقاجاریبهشهرهایدورتصويرهاینخستينماازاين
شهرهاراشکلداد؛تصاويریکههمچنانحضورپررنگیدارد.آنچه
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امروزباشنيدناسمپاريس،لندن،استانبول،سنپترزبورگوبمبئی
بهذهنمامیرسدکموبيشهمانچيزیاستکهدرزمانقاجاربه
ذهنايرانيانمیرسيد.ماباروايتاينمسافرانشهرهایخودمان

رابازشناختيمومردمخودمانرانسبتبهديگرانمحكزديم.
تلاشمجموعةتماشایشهريافتنروحچندکلانشهراست؛
روحیکهمسافرانايرانیدورۀقاجارباآنروبروشدهاند.متون
تاريخیمنشوریچندوجهیاستکهبستهبهزاويةديدتماشاگر،
تصاويرمختلفیرادرمعرضنمايشمیگذارد.درارائةروحشهرها
کوشيدهامبيشازاهتمامبهدغدغههایصلبوسختمورخانو
پژوهشگرانبهروايتیبرسمکهخواندنشبرایمخاطبشيرين
باشد.متنهايیکهمیخوانيد،همةمکتوباتمسافراننيستوبا
معيارهایخاصودقيقیبخشیازسفرنامههاوروايتمسافران

گزينششدهاست.

درکتابیکهدردستداريدعادتامروزیخوانندهدررسمالخطو
علائمويرايشیمراعاتشدهوهمچنينشرحبرخيازکلماتوجملات
مشکلدرپايانکتابافزودهشدهکهبههيچعنوانمدعيارائةتمام
معانييكکلمهنيست.درحالیکهدرسالهایپايانیقرنسيزدهم
شمسیبرسرضبطنامهاواعلاماجنبیبهفارسیاختلافنظروجود
داردپافشاريبرضبطکهناعلام،کاریعبثبود؛بنابرضرورتهمة
اعلامبراساسضبطشايعامروزیتغييريافتهاست.معتقدمبخشی
ازساختارزبانکهباصحيحوغلطمیشناسيمشازوضعيتعمومی
جامعهناشیمیشودوهمينديدگاهباعثشدپاازاينفراترنگذاشتهو

غلطهاوخطاهاینگارشیوفنیرابهشکلوسياقسابقحفظکنم.
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داشتم: ذهن در را کتاب دو عنوان شهر، شناسائی مسير در
روحمکاناثرکريستيننوربرگشولتزوروحپراگازايوانکليما.
ايندوکمکیبهمننکردوفقطعنوانشورانگيزشانسررشتهای
بودبرایپيداکردنمسير.جاداشتازايندوکتابيادکنم.آنچه
دردستداريدشکلنمیگرفتمگربالطفوحمايتپژوهشگرانِ
نشراطرافوسرکارخانمنفيسهمرشدزادهــبیپايانسپاسايشانرا.

   علی اکبر شيروانی
بهار ۱3۹6





 اطلـــس گلــــدار زرد نيـــم رنگ
علـــي خان   ظهيــرالـــدوله
ورودبهپاريس:خرداد۱2۷۹شمسی
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آن بتواندچگونگی استکهکسی آن از اجل پاريسشأنش شهر
رابنويسد.همينقدردرجلالتقدراينشهربساستکهدرموقع
اکسپوزيسيون*تقريباًدوميليونمهماندرخودشمیپذيردبدونآنکه
نانشگرانتريانظمشکمتربشود.امشبازگارراهافتاده،ازخيابان
شانزهليزهعبورکرده،ازدرباکسپوزيسيونردشده،بههتلکهمنزل
درآنجاگرفتهشدهرسيده،پيادهشديم.خدّامهتلچونپيشازوقت
مسبوقبودنددمدربهتلاحترامبهجاآورده،يکیپيشافتاده،در
وسطدالاندمدرباتاقکوچکیکهيكنيمکتداشتوتقريباًشش
نفرتنگهمدرآناتاقمیتوانستندبايستندايستاد.منگمانکردم
کهازاينجابايددالانرابدونآنکهکسیجلوباشدخودمانبرويم.از
اوردشدم.شازدهفرگفتدرهميناتاقبفرمائيد.باشازدهفروکنت
درآناتاقرفته،رويآننيمکتنشستيم.خودآنپيشخدمتهمکه

*شرحبرخيازکلماتوجملاتمشکلدرپايانکتاباست.
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جلومابودآمدتوياتاق،دررابست.اطرافايناتاقشيشهاست
وفواصلشستونهايچوبیوسقفشهمشيشه.منازبسبينراه،
چراغبرقکهتمامشهررامثلروزکردهبودودکانهايمزيّنپر
اسبابکهعوضتختهجلويآندکانهاآينههايهفتذرعـهشت
ذرعطولدرپنجذرععرضدرششذرعپاکِصافِمصفّايکپارچه
وخيابانهايباتختهفرششدهومردمزيادديدهبودممبهوتشده،
فراموشکردهبودمکهبپرسمدرايناتاقبهاينکوچکیچرابايد
نشست.بهمحضآنکهرويآننيمکتنشستيموآنپيشخدمتآمد
توودربرامحکمبستبهيكپستانکیکهمثلزنگاخباربهديوار
آناتاقبوددستگذارده،فشرد.مناحساسکردمکهثقلبدنمدر
کاراست،سبكميشودومثلآنکهاثرجذبيّهازنقطةجاذبةکرهگرفته
شدهباشدوسنگينیتماماجسادمبدّلبهسبکیشدهباشد.خيلیخيلی
حالتتماشائیقشنگیاستاگرچهچيزينمیگفتم.شازدهفرحالت
بهُتمراملتفتشده،گفتچوناينهتلهفتمرتبهاستوبرايشما
درمرتبةپنجممنزلگرفتهايموباپلهپيمودناينراهخيلیزحمتدارد
واينکهدرشنشستهايمآسانسوراست.اينيكکلمهحرفکهتمام
شدمنديدمسنگينیجسممنبهجايخودآمد.معلومشدآسانسور
ايستاد.پيشخدمتزوددربرابازکردهبيرونجست.ماهمبيرون
رفتيم.دالانمختصرطیکرده،بهاتاقخودمانرسيديم.يكسالنو
داريم.چقدرخوبومزيّنوراحتوخوشمنظر. اتاقخواب دو
شازدهفرسهاتاقمارابهمامعرفیکرد.میگفتچونديگردرپاريس
جانيستوتمامهتلهاپراستواينهتلخيلیباشأنونزديك
بهاکسپوزيسيوناستاينسهاتاقراباهزارمعرکهبهروزيصدو
بيستفرانكکرايهکردمکهتقريباًروزيبيستوپنجتومانپول
ايرانميشود.منيادخانههايشهرطهرانکههفتـهشتاتاقو
حوضوباغچهوآبانباريوحمامسرخانهداردوماهیپانزدهتومان
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کرايهمیکنندافتادم.بنگازسرمپريد.صدايمدرنيامدولیبهقول
ميرزااحمدخانکهمیگويداگرچهصدمنکاشتيمنودمنبرداشتيم
اماگندمشگندمبود.اگرچهخيلیگراناستبهقدريايناتاقها
مبلشخوبوقشنگاستکهمسافرراضیميشودتمامدارائیکهدر
ولايتشداردکمکمکرايةاينجورخانههابدهد.تختهايخوابشمطلّا
وميزهايشسنگمطلّاوموزاييكبرنجیوچراغوسطوديوارکوب
ورويبخاريوبالايسرتختخواب،تمامشبرقوروينيمکتو

صندلیهايشگوبلنومنظرسالنشسيصدذرع.
چه به به هتل. سفرهخانة به رفتيم مصطفیخان و کنت و من
سفرهخانهاي،هيچنمیتوانستمتصوّرکنمکهممکنباشداتاقسفرهخانه
بهاينقشنگیمرتبشود.اطرافشتمامشيشهايمنقّشوسقفش
شيشةابريمنقّشووسطشبهجايچلچراغچرخیآويزانتعبيه
باقوّۀبرقيةمتصلِفرهفرهمانندمیگرددوهواياتاق شدهاستکه
رامواجمیکنديعنیجالسينرابادمیزند.بهعبارتاخُريبهجاي
بادبزنمسجدشاهيامسجدجامعطهراناستکهسهخرواروزنداردو
چهارنفرازکمرمیافتندتاحرکتشبدهندوآنوقتفرقزياديهم
نکند.دروديواراينسفرهخانهمملواستازچراغبرقکهشبروشن
ميشود.ميزهابهاندازۀچهارنفروسهنفرودونفرداردکهبهدورآنها
نشسته،غذامیخورند.خيلیغذاهايخوبمیدهند.بعدازناهاراز
هماناتاقسفرهخانهرفتيمدراتاقديگرکهسيگاربکشيم.بهبهازاين
اتاق.فرشاشتختهايزردرنگ،ديوارشوسقفشاطلسگلدارزرد
نيمرنگ،نيمکتهاوصندلیهايشچوبسفيدورويةآنهاازپارچهاي
کهبهسقفوديوارچسباندند.ميزهايبزرگوکوچكوآنميزهاکه
بهديواراستتماممثلصندلیهاچوبسفيدوسنگمرمروبعضی
ستونهايخيلینازکازسنگمرمربدونآنکهبارسنگينیرويش
باشدبرايزينتدرايناتاقبهکاررفتهوبعضیجاهايديواراين
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اتاقازسطحاتاقتاسقفآينةيکپارچهاستکهشخصخيالمیکند
يكاتاقديگرهمآنجاست.اگرديدهباشی،رنگوهوايايناتاق
مثلرنگبعضیخوابهايخوباستکهشخصمیبيند.بهترازهمه
ايناستکهايناتاقبهاينقشنگیومنظمیودلپسنديهيچروزن
وروشنیازبيروننداردوشبوروزازدروديوارشچراغبرقبه
شکلگلهايخوببيرونآمدهوروشناستدرمحفظههايابري.هر

چهمیخواهمدرستازعهدۀتعريفايناتاقبرآيمممکننمیبينم.
بنايبرجايفلازغايتاشتهارومعروفیازمعرفیبندهمستغنی
است.دهنةتاقشبهشکلدايرهاياستکهيكثلثشبهزمينفرو
رفتهباشد.بلندياينبنايعظيمکهتقريباًاگربشودپاريسرااززمين
بلندکنندبهمنزلةدستةپاريساستسيصدذرعاست.رفتيمدرفضاي
زيربرجتماشايآهنکاريوآسانسوروپلههايآنراکرديم.واقعاًاز
بناهايعجيبدنيااستوعقلحيرانمیماندکهانسانچطوردماغش
گنجايشاينهمهفکرراداردکهحاصلآنفکروعلمرااينطور
بروزبدهد.تادهـپانزدهذرعباپلهبالارفتيم.آنجااستاسيوناست.
قدريمنتظرشديم.آسانسورپائينآمده،ايستاد.قريبپنجاهنفراز
تويآنبيرونآمده،مابهاتفاقپنجاهنفرديگرواردشديمبهحرکت
آمد.اگرشخصنبيندکهازتويايناتاقدربستهکهبهتوسطسيمهاي
بهمتابيدهوچرخهاوماشينازسيصدذرعراهپايينمیآيدآدمزنده
بيرونمیآيدهرگزپادرآننمیگذارد.درحرکتاوّلبیاندازهشخص
خودشراسنگينتصوّرمیکندبهطوريکهمیخواهدزانوهايشتا
شود.بعدکمکمسبكميشودوخيالمیکندکهقدشبلندميشود
وبناهايمرتفعوکليساهايبلندپاريسراخيلیکوچكمیبيند.
قدوبالايمردانةبرجايفلکهازسطحزمينتانوکشغرقچراغبرق
استوشبیپنجاههزارچراغبرقبهجزچراغهايبزرگسرشکههر

کدامنصفشهرپاريسراروشنمیکننددرآنروشناست.
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رفتيمتارسيديمبهمرتبةاولپيادهشديم.نشسته،بهياداحباب
ودورافتادگانچايونانخورديم.ازآنجاهمبازدرهمانآسانسور
نشسته،بالارفتيم.درمرتبةدومپيادهشده،قدرياسبابخردهريزبه
يادگارآنجابرايسوغاتطهرانخريداريکرده،بهروييكمدال
يادگارآنجاويكکيفکوچكداديمحکاکیکهبرايهمينکار
آنجادکاندارد.عکاسیآنجابودکهدريكدقيقهعکسانداخته،چاپ
کرده،درقابخيلیقشنگیگذارده،بهآدمباکمالمعقوليّتتقديم
میکندويكفرانكمیگيرد.يكعکسسهنفريويكعکسيك
نفريانداختيموقدريشهرپاريسراتماشاکرده،بازباجمعيّتدر
آسانسورنشسته،بالارفتيم.اينصدوپنجاهذرعرااگرچهدرکمال
استحکامونهايتامنيّتاستولیچونخودميلةبرجنازکميشود
تابهاندازهايکهتقريباًبهکلفتیخودآسانسورميشودخيلیمخوف
ميشود،رفتيمتارسيديمبهفضايآخربرجکهبالايآناتاقخود
موسيوايفلمعماراينبرجاست.ولیهميشهمقفّلاستوبالايآن
هيچنيستجزچوبةبيرقیکهپردۀبيرقفرانسهدرکمالسربلندي
بهرويآنچوبهموّاجاست.درآنفضايآخرچنددکاناستکه
و تلگرافخانه و پستخانه و فروشی کارتپستال و خردهفروشی
مشروباتفروشیاست.دوراينفضاتمامششيشهاستکهبادخيلی

باشداذيتنکند.
رفتيمبهمغازۀلووربرايخريدنلباس.خيالمیکرديماينمغازه
شايدپنجبرابرمغازۀتكکهدرشهرطهراندراولخيابانلالهزاراست
بزرگتروپراسبابترباشد.وقتیواردشديم،خير،هيچطرفنسبت
نيست.واقعاًبهقدرميدانتوپخانةطهراناست.هفتمرتبهودرهر
مرتبهاييقينبدانيدهزارنفرشاگردودلالوراهنماوکارکندارد.
غالبشزنهاودخترهاهستند.تاپيادهشديميكنفرآمدجلوکهچه
میخواهيد.کلاهاعليحضرتشاهراکهجنابموثقالملكصندوقدار
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دادهبودکهبدهمدرستکنندودردستکنتبودنشانداديم.آن
شخصديگريراپيداکرده،بهاوچيزيگفت.اوجلويماافتادوما
رابرددريکیازمراتبکهادارۀکلاهاست.ازجمعيّتومشتريو
خريدارخيلیبهسختیراهميرفتيم.کلاهراداديمدرستکنند.يکی
اسبابهاي بعضی داريد.گفتيم ديگرچهکار پرسيدکه آمد ديگر
کوچكطلاونقرۀزنانهمیخواهيم.يكنفردخترهمراهماکردومارا
بهجايديگربرد.آنچهلازمبودخريديم.بازهمکسديگرآمد.گفتم
رختدوختهمیخواهيم،گفتمردانهيازنانه،گفتممردانه.بهتوسط
آسانسورمارابالابرد.آنجاهمرفعاحتياجکرده،آمديمپائينبعضی
چيزهايديگرخريده،رفتيمبيرون.اوضاعاينمغازهچيزغريبیاست.
تحقيقاتکرديممعلومشدوارديندراينمغازهروزيپنجاههزار
نفرندوماهیهشتکرورتوماندراينمغازهخريدوفروشميشود.
وضعشهمايناستکهشخصهرچهمیخواهدکنارمیگذاردو
نمرۀمنزلشرامیدهد.بعدازبيستوچهارساعتيكنفرازاجزاء
آنمغازهاسبابهاراخيلیقشنگپيچيده،درکالسکةمخصوصاين
مغازهکهوضعيّتوترکيبشهمبهاينکالسکههانمیماندگذارده،
خودشمیآوردبهمنزل،قيمتشراگرفتهبدونآنکهيكشاهیزيادي

طمعداشتهباشد،میرود.
درموقعاکسپوزيسيونازرويتحقيقـورايآنهاکهصاحب
دارندـصدوپنجاههزاردرشکةکرايهايدرخيابانهاحاضرودر
کاراست.بعدازيكساعتپيادهدرخيابانراهرفتنيكدرشکه
پيداکرده،سوارشده،رفتيمدرگرندبلواريعنیخيابانبزرگبهدکان
محسنميرزا اصرار به غروب از بعد ساعتسازي. و جواهرفروشی
درهمانخياباندرکافةآمريکنکهمهمانخانةخيلیمزيّنیاستو
ديوارهاياطرافشآينةيکپارچهبودوجمعيّتزياديهمبودشام
خورديم.خيلیعجباستکهاينهمهخيابانورستورانودکان
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مزيّنوبناهاکهدرپاريساستدوتاشبيهبههمنيستند.هرکدام
بهيكوضععليحدّهوزينتمخصوصیاست.ازآنجارفتيمبهباغ
وتماشاخانةفليمارينیکهدرنهايتزينتوآراستگیاست.زنمرد
زياديبود.بيشترازپنجششدقيقهدرتماشاخانهنايستادم.چيزتازهاي
نبود.زنهابازيمیکردند.آمديمدربيرونتماشاخانه.درباغچندنفر
ويالونوگيتارمیزدند.نشستيمقدريگوشکرده،بههرکداميك

تومانیصورتیايرانیدادم.خيلیخوشحالشدند.
انواع که آنجا در اکسپوزيسيون. به رفتيم شديم سوار کنت با
صدفهاوماهیهايکوچكوگوشماهیوکرمهايآبیخانهبه
تماشا قشنگ خيلی مرواريددار میدهندصدفهاي نشان را دوش
کرده،يكصدفیبودبهقدرکفدستويكمرواريدسياهبهقدر
براي آمدکه بود.خيلیخوشم اوچسبيده نخوددريكکنار يك
زيرخاکسترسيگاربخرمواگرارزانباشدچنددانةديگرهمبگويم
پيداکندبراياحبابسوغاتببرمکهيادگاريازمنرويميزو
زيرسيگارشانباشد.درکمالبیاعتنائیبهکنتگفتمايننيمهصدف
راکهمرواريدسياهداردقيمتکن.کنتبهزبانفرانسهازصاحبش
قيمتپرسيدواوجوابداد.منديدمدماغکنتتيرکشيدوبايك
برويم.گفتمجوابچهگفت، اينجا از وضعخيلیمضحکیگفت
گفتمیگويدپانزدههزارفرانكکهبهپولايرانازسههزارتومان
زيادتراست.منخنديدم.گفتمشايدقيمتتمامدکانشرامیگويد.
بهصاحبدکانگفت.جوابداد،خير،اگرميلتماشاداريدبهترشرا
نشانبدهم.قبولکردم.ازتاقچهايصدفسياهیآوردکههمانطور
يكمرواريدقرمزمثلمرجانداشت.گفتقيمتاينصدوپنجاه
هزارفرانكاست.پرسيدماينچندروزهچيزيازاينهافروختهشده،
گفتديروزعصريكنفرينگیدنيائیسهچهارجورشراخريد.در
هماندکانبزرگصدفتراشهائینشستهمشغولهستندومشغول
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فروش.محضآنکهبهقولمشتیهايطهرانخودمانپرخيطـپيت
نشدهباشيميكآينةدستیمصدّفويكعصايکوچكخريدم.ازآن
دکانبزرگبيرونآمدم.عصاراهماگرقبلازدستگرفتنوپسند

کردنمیدانستمقيمتچهلفرانكاستهرگزنمیخريدم.
چونپاهايمخيلیخستهشدهبودوبازهمميلبهگرديدنداشتم
رفتيمدرجادۀمتحرکايستادم.يکیازنمايشاتايناکسپوزيسيون
امسالجادۀمتحرکاستوآنعبارتاستازراهیکهبهارتفاع
ششـهفتذرعبهرويپلههايچوبیواستحکاماتآهنیاستوار
کردهاندبهطولتقريباًيكفرسنگبهعرضچهارپنجذرع.عرض
اينراهکهتختهاستسهقسمتشده،بهرويهميكقسمتشساکن
است.يكقسمتشحرکتآرامیدارديكقسمتشحرکتشتندتر
است.اينجادۀمتحرکبهدورتمامبناياکسپوزيسيونمیگردد.به
کنتگفتمتوآنقسمتشکهحرکتنداردبنشينچايبخورومن
درآنقسمتشکهتندحرکتمیکندمیايستمکهازرويساعت
ببينمچقدرطولمیکشد.بالارفتم.ساعتنگاهکردم.اونشستمن
بندهدر ازآنکهيكدوراکسپوزيسيونراگرديده، بعد ايستادم.
حالتیکهازآننقطهکهايستادهبودمهيچحرکتنکردهبودموبهکنت

رسيدم.بيستوششدقيقهشدهبود.
بامحسنميرزارفتيمبهتماشاياکسپوزيسيون.بعدازبليطورود
خريدنبهنمايشماداگاسکارکهازمستملکاتافريقائیفرانسهاست
رفتيم.خيلیخوبساختهوپرداختهشدهاست.مردمآنجاتماماًسياه
بزرگ چندان که نمینمايد و است مدّور بيرون از بنا اين هستند.
باشدوسهمرتبهاست.مرتبهفوقانیاشازبيروندورشتمامگرفته
جنگهاي که دارد تاريك منظرههاي و دالانها و سياه درونش و
فرانسهوماداگاسکاررانشانمیدهدکهپانوراماميگويندش.واقعاً
تا است. داده ترتيب و کرده غريب نقاشيهاي تماشائیست. چيز
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هفتـهشتذرعازمحلايستادنسنگوخاکودرختطبيعی
وآدمکشتهشدۀمصنوعیوعلفبهکاربرده،بعدباقیحکايترا
بهديوارکشيده،خيلیصنعتکردهوشبيهکشيدهکهواقعاًبااصل
مشتبهميشود.مثلًايقيندارمحاجیميرزامحمدعلیطبيب،ملقببه
ظهيرالاطباء،کهازآشنايانمنودرطهراناستاگرببينديقينمیکند
کهجسماًهمانسردارهايفرانسهوقشونواسبوتوپوچادرو
محاربينوحشیماداگاسکارکهسياهوبعضیهالختوبانيزهوسپر
چوبیهستندکهدرصحراهاوکوههاوجنگلهايسختدعوامیکنند.
منتهاموقتاًبهقدرنيمساعتیبیحرکتهستند.بهخصوصآنجاهائیرا
کهدرآفتابگرمخشكدعوامیکنندبهاندازهايعِلماًصحيحکشيده
تشنه يا ميشود تماشاکنندهگرمش کنم میخواهمعرض که است
ميشود.مرتبةوسطشبعضیغارهايتاريكکهدرجنگلهايييلاقی
ماداگاسکارهستودرختهاوعلفهاوچشمههايآنجاکهطبيعی
ازهمانجاآوردهوبههمانشکلاصلساختهوبعضیحيواناتکوچك
ازقبيلميمونهايکوچكوموشهايبزرگومرغهايخوانندۀآنجا
راآوردهوبرايهرکدامعليحدهبهوضعخودشانمنزلولانهساخته،
درآنجاهاآسودهکردهوبهدورهمةآناوضاعهاسيمکشيدهکهازآن

محوطهفرارنکنند.خيلیجايتماشائیست.
مرتبهتحتانیاشصنايعواسبابوآلاتحربووضعيّتآنهارا
ازآنوقتیکهجزطنابعلفی،تابيدنِچيزينمیدانستندتابهحالکه
حريرقيمتیمیبافندوسرچوبشکستهراباسنگکوبيده،گودکرده،
مثلقاشقبهکارمیبرندوحالاکهاگرقاشقسوپخوریشانگَرد
داشتهباشدزکاممیشوندوسنگپارهرابارودۀشکاربهچوبمیبستند
وحالکهتوپوتفنگخودشانمیسازندوبهکارمیبرندوازآنوقت
کهبهفرازبندهايکلفتوکوتاهزهبستهباانگشتانمیزدندوبادهن
سوتمیکشيدندتاالانکهاسبابموزيكنظامیوارکسترمیسازندو
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خيلیخوبمینوازند،تمامحاضرکردهوازتمامدرختهايجنگلیو
سنگهايمعروفآنجاهرکداميكتکهگذاردهويكکاغذشئوناتش
رانوشتهبهزيرشگذاردهاست.ازتماشاياينچيزهادنيادنيالذتبرده.

بهراهنمائیدکترخليلخانرفتيمبهدکانسازفروشی.خيلیگردش
کرديم.آنکهمنمیخواستمنداشت.ازآنجارفتيمبهمغازهبنُمارشه
کهآنهمازدکانهايبزرگمعروفپاريساستومثلمغازهلوور
میماند.ازآنجارفتيمبهاکسپوزيسيون.چونجناباميربهادرجنگ
ميلداشتکهبهبالايايفلبرودباايشانهمهمراهیکرده،چونبلدتر
ازايشانبودم.رفتيمبالايبرج.خيلیگشتوتفرّجکرده،اولغروب
آفتابپائينآمديم.بهمنزلخودويکسرهبهسفرهخانهرفتم.امشب
جمعيّتزياددرسفرهخانهبودند.سازهمداشتيم.گوياشبهايجمعه

صاحباينهتلمهمانهايشرابهسازمهمانیمیکند.
پنجساعتبعدازظهرباکنترفتيمکفشخريديم.ازآنجارفتيم
بهمَدرسیکهمصطفیخان،پسرجنابقوامالدوله،آنجادرسمیخواند.
بهقدردهدقيقهاوراملاقاتکردم.بهخلافمدارسدولتیوحکومتی
اينطورمدارسکوچكکهخانوادهايميگوينديعنیيكنفرعالمِ،
خودشوزنشکهعالمِهاستوچندنفراحبابوآشنايانشکههر
کدامدريكعلمکاملنديكخانةبزرگکرايهمیکنندوبچههايمردم
راقبولکردهتربيتمیکنند.چقدرمنظموبهقاعدهوخوبخيلیبهتر
ازاولادشان.جزهفتهاييكروزکهيکشنبهاستوبچههائیکهپدر
ومادردارندخودشانبردهبهدستپدرومادرمیدهندوصبحديگر
خودشانرفتهمیآورندوبچههايخارجراصبحيکشنبهباخودشان
میبرندگردش،ديگرمحالاستبچههارنگبيرونراببينندوهر
کدامبعدازدرس،اتاقعليحدّهدارندکهممکننيستجزوقتدرس

وبیحضورمعلّمهمديگرراببينند.
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سلطنتیشخصی عمارت که لوور عمارت حياط توي از عبوراً
ناپلئوناولبودهوفعلًاموزهاستردشديم.خيلیدستگاهعالیبزرگی
است.چراغفوقالعادهاينداشت.بهقدرآنکهاگرکسیازآنجاعبور
کندروشنباشددرآنحياطچراغبرقبود.جلواينعمارتوحياط
شخصیناپلئونعماراتدولتیووزارتخانهودرباراوبودهاستکهالان
هموزارتماليهووزارتمستملکاتآنجاست.جلوآنجاهمميدانو
باغخيلیباصفائیاست.تقريباًخلوتترازسايرجاهايپاريساست.
آنباغرامخصوصاًزيادروشننمیکنند.فقطچندچراغاززمينخيلی
بلندداردکهمثلمهتابروشنیمیدهدخيلیقشنگ.سايةدرختهاو
برگهادرخيابانهاديدهميشود.درسايهوپناهگاههايدرختهايدو
طرفخياباننيمکتهايطبيعیخوشنماگذاردهاندکهبعضیازاهل
آنجاکهپرمايلدرجمعيّتگردشکردننيستندآنجاهاآمده،يکی
نيمساعتیراحتمیکنند.ازآنجاازيكخيابانیکهازکناررودخانة
سناستآمديمبهژاردندوپاريکهازباغهايمزيّنپاريساست.
حقالورودداده،داخلشديم.باغشچندانبزرگنيست.وسطاينباغ
جايمخصوصمسقفمزيّنیبرايموزيكبودکهدورشهمشايدبه
سهذرعپهناسکّوداشتومشغولموزيكزدنبودند.جمعيّتمردو
زنزياديرويصندلیهانشستهودرخيابانهامیگرديدند.تمامدرو
ديواراينباغ،چراغبرقوبهدرختهافانوسهايرنگارنگبهاشکال
خيلیقشنگآويختهبودندومردمبايكآزاديبیاندازهوبیپردگی
فوقالعادهايکهبهاعتقادفقيرکمالوحشيگریستدراينباغراحت
میکنند.زنهاياجنبیبامردهايبيگانهمثلزنوشوهرمهربانکهدر
خانهخودشانباشندرفتارمیکنند.واقعاًخيلیموردتعجباستکه
اهلفرنگستانبهخصوصپاريسبااينهمهلافیکهدرعلموتربيت
میزنندوالحقداراهمهستندچرادرفقرۀشهوتپرستیوبیعصمتی
کهعقلًاتجرّيدرايندوصفتمردودوضدعلموتربيتاستاين
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طوربیغيرتولاابالیهستند.مثلًااگربهيكنفرفرنگیبگوينداز
اينجاپاشوآنجابنشيندُوَلخبرمیکندکهمنهنروغيرتمنمیتواند
اينحرفسختراقبولکندولیهرچهزنشبيشترفاسقداشتهباشد

خوشحالتراست.جانمغيرت.واقعاًمردبايدغيرتداشتهباشد.
برايچايخوردنوموزيكگوشکردندريكنقطهاينشستيم.
راستیخيلیجايتماشائیست.تانشستيميكزنیکهخيلیلباس
مجلّلیپوشيدهوجواهرزياديزدهبودآمدپيش،يكحرفیزد.از
کنتپرسيدمکهچهمیگويد.گفتمیگويدميلداريدکهپهلوي
شمابنشينمچايبخورم؟گفتمزودجوابشکنبرود.گفتبهاوخير،
ميلنداريم.زنيکهباتعجبیپرسيدچراميلنداريد؟منگفتمبراي
آنکهمسلمانيمومذهباًنمیتوانيم.گفتايرانیهاکهاينجاهستندخيلی
میکنند،مگرآنهامسلماننيستند؟منگفتمبيشازاينوقتندارم.
سهتاي کنتجوابشکردرفت.تانيمساعتیکهآنجانشستهبوديمدوـ
ديگرراجوابکرديم.تقريباًهمانبلائیراکهدرطهراندرتفرّجگاهها
گداهابهروزآدممیآورنداينجازنهايبدکاره.حُسنآنجاآنستکه
اگرشخصبخواهدسائلراردنکندبهيكقرانياکمترقانعندواگر
اينجابخواهندسؤالراردنکنندبايددويستفرانكيابيشتربدهد.
خيلیوضعناپسنديدارندويقيناستآخرشخودشانبهرکاکت

اينکاربرخورده،موقوفخواهندکرد.
بعدازشامرفتيمبهتياتراپراکميكکهدهسالپيشتردرحينبازي
آتشگرفتهوچهارصدنفرسوختهبودندوتازهتعميرشکردهاند.
خيلیتياترمجلّلباعظمتیاست.ششمرتبهاستيعنیدرششمرتبه
تماشاچیمینشيند.بهديوارهامجسمهسازیهايخوبکردهبودند.
سقفشهمنقاشیخيلیخوببود.حکايتيکیازپریهاراکهيك
ربالنوعیدريكجزيرهحبسکردهبودوآنپريباسايرپرياندر
آنجزيرهمشغولعبادتبودندنمايشدادند.خيلیخوببهطوريکه


